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کیست هیداتید؛ 
بحران جدید 

سگ های ولگرد

موضوع حیوانات شــهری و به ویژه سگ ها در 
ایران، در سال های اخیر به معضلی جدی تبدیل 
شده است. این چالشی ست که همه کشور های 
جهان را درگیــر خود کرده اســت. تعدادی از 
این کشــورها با پژوهش های میدانی و تجربی 
توانسته اند به نتایجی دست پیدا کنند. البته این 
دستاوردها نشان می دهند که کشتار سگ ها به 
هیچ عنوان راه حل مناسبي برای کاهش جمعیت 
سگ ها نیست. به این دلیل که هنوز سگ های 
دارای قابلیت تولیدمثل در منطقه وجود دارند 
و با تولیدمثل سریع سبب می شوند که جمعیت 

حذف شده با روش کشتار، جایگزین شوند.
دکترمجید فصیحی هرندی، سرپرســت مرکز 
تحقیقــات بیمــاری هیداتید دربــاره معضل 
سگ های ولگرد می گوید: اینکه می گویند سگ 
همان سنگ است و باید جمع شان کنیم و ببریم؛ 
مگر سگ نخاله ساختمانی است؟ ما نمی توانیم و 
نباید سگ ها را به طور کامل از بین ببریم و تاکنون 
تنها توانسته ایم ویروس آبله را از بین ببریم که 
البته به نابودی کامل آن هم شک داریم. اکنون 
هنوز جمعیت ســگ های بدون صاحب آنقدر 
بحرانی نشده و نباید ناامید باشیم ولی باید یک 
نظام مدیریتی محکم و با پشتوانه ایجاد کنیم که 
بتوانیم کار را کنترل کنیم. متأسفانه تضاد منافع 
در بخش مدیریت جمعیت سگ ها وجود دارد و 
این موضوع باید با شفافیت کامل پیگیری شود و 

همه نهاد های ذی نفع پاسخگو باشند.
او با اشــاره به برنامه های بی نتیجه عقیم سازی  
در ایران می گوید: عقیم ســازی  و رهاســازی 
در یک پروسه غلط انجام می شــود یعنی باید 
ســگ را پس از واکسیناســیون و عقیم سازی  
به همان جایــی که آن را گرفتیــم، برگردانیم 
که این کار در ایران انجام نمی شــود. متأسفانه 
بعضی ها کاری که آسان است را انجام می دهند و 
برخي ها هم بدشان نمی آید که بگویند ما کاری 
انجام داده ایم و این تعداد سگ را عقیم کردیم. 
کسی هم نمی پرســد چه تعداد از سگ ها سگ 
نر و چه تعدادشــان ماده است. تمرکز باید روی 
عقیم سازی  ســگ های ماده و به ویژه ماده های 
جوان باشــد؛ البته عقیم سازی  سگ های نر هم 
باعث کاهش خشونت و پرخاشگری شان می شود 
ولی اولویت باید عقیم سازی  سگ های ماده باشد. 
یک اراده سیاسی باید در کار باشد. تا این شیوه را 

پیش نگیریم کاری از پیش نمی بریم.
او با اشاره به استقرار نظام مدیریت برای کنترل 
جمعیت سگ ها می گوید: این یک کار حاکمیتی  
است و باید همه دست به دست هم بدهند و این 
نظام را ایجاد کنند. این نظام ارکانی هم دارد که 
2رکن اصلی آن قانونگذاری و تیم های اجرایی 
ا ســت؛ بحث بعدی حمایت سیاسی مسئولان 
و حاکمیت و در نهایت مشــارکت جامعه که از 
مهم ترین بخش های این نظام  است، مي باشد. اگر 
هرچه سریع تر این نظام شکل نگیرد عواقب عدم 
بهداشت و ســامت گریبان گیر مردم می شود. 
همین چند وقت پیش بود که سگ گزیدگی اي 
رخ داد و کودکانی قربانی شــدند اما تنها وقتی 
بحرانی ایجاد می شود همه به تکاپو می افتند و 
چندی بعد دوباره همه  چیز به دســت فراموشی 
سپرده می شود. پس اگر مداخله ای صورت نگیرد 
در درجه اول مشکات سامت گریبان گیر انسان 
و حیوان می شود. اکنون بیماری کیست هیداتید 

افزایش پیدا کرده است.
 بیماری هــاری هم موضوع مهــم و خطرناکی 
است و اگر مدیریت نشود، به زودی همه پشیمان 
خواهیم شد. با توجه به تحقیق و پژوهشی که در 
کرمان در مورد سگ ها انجام شده مشخص شده 
است که اگر به مدت 5سال انسان برای کنترل 
جمعیت سگ ها مداخله نکند جمعیت آنها 2برابر 
می شود. هم اکنون در شهرداری ها بالای 70 تا 
80درصد شــکایت های مردم درباره سگ های 

بدون صاحب است. 
پس باید قبل از اینکه بحــران رخ بدهد به فکر 
باشیم. ممکن است جاهای کوچکی هم بحران 
داشته باشیم و سر و صدایی هم نشود ولی نباید 
احســاس کنیم چون بعضی بیماری ها ســر و 
صدایی ندارند و خیلی هم جلب توجه رسانه ها را 
نمی کنند، پس نیاز به توجه ویژه ندارند. به طور 
مثال کیست هیداتید یک بیماری مزمن است. 
این بیماری بین سگ و گوسفند منتقل می شود 
و ســپس در انسان هم یک کیســتی در کبد و 
ریه اش ایجاد می کند. در صورت بروز این بیماری 
در انسان، کیست باید با عمل جراحی برداشته 
شــود. شــاید آماری از بروز این بیماری وجود 
نداشــته باشــد ولی هیچ هفته و روزی نیست 
که در بیمارستان ها کسی به خاطر این کیست 
مورد عمل جراحی قرار نگیرد. این بیماری رو به 
گسترش است، اما فقط چون سر و صدای بیماري 
هاری زیاد اســت، کســی متوجه این بیماری 
نمی شود که اکنون ســامت مردم و جامعه را 

نشانه گرفته است.

مهلا داریانیادداشت
روزنامه نگار

بسیاری از خانواده های ایرانی وقتی به کمک آزمایش های پزشکی از زال بودن فرزند خود مطلع می شوند به آن به چشم یک بحران در زندگی نگاه می کنند

روزگار زال ها یا آلبینوهــا که در میان مردم 
سیستان و بلوچستان به اسپی سرها شهرت 
دارند خیلی مانند رنگ مو و پوســت تنشان 
سپید نیســت بلکه گاه در میان مشکات و 
مســائل متعددی که پیــش رو دارند حتی 

سیاه هم می شود.
البته این افراد بیشتر در جامعه به عنوان زال 
شناخته می شــوند. زالی یا آلبینیسم نوعی 
بیماری ژنتیک از نوع آتوزومی مغلوب است 
که مادرزادی بوده و بــدن فرد توانایی تولید 
رنگدانه مانین را ندارد. به خاطر همین اغلب 
این افراد پوستی ســفید دارند. گرچه تا به 
حال 7نوع زالی در دنیا شــناخته شده است 
در شایع ترین نوع آن بیمار پوستی روشن به 
همراه اندکی مانین، رنگ موی بین طایی 
تا قرمز تیره دارد و رنگ چشــم هایشان هم 

اغلب روشن است.
حســام یکــی از ایــن افــراد اســت که 
چندسالی اســت از اســتان سیســتان و 
بلوچســتان به نیت کار و زندگی بهتر راهی 
تهران شــده اســت. او در یکی از محله های 
قدیمی تهران مغازه دارد وارد مغازه کوچک 
و در هم برهمش می شــویم. وقتی صدایش 
می زنیم از پشت اجناس تلنبارشده روی هم 
خود را به پشت دخل می رساند. قاب عینک 
قهوه ای رنــگ روی صورت ســفید از موی 
سر و چشــم و ابرو، در نگاه نخست، تصویر 
پیرمردی را کلیشــه می کند برای چشم و 
ذهن که ســعی می کند از پشت قاب عینک 
کائوچویی اش به مشــتری خوشامد بگوید. 
ســرصحبت را که درباره موضوع زال ها باز 
می کنیم ســری تکان می دهد و می گوید: 
حکایت ما هم حکایت زال شاهنامه است که 
بی خبر از رنگ مو در دل کوه رها شد. گویا از 
میراث زال و شاهزادگی اش باید فقط همین 
طردشدن از سوی دیگران به ما می رسید.« 
45ساله اســت اما می گوید از کودکی تا به 
امروز زالی برای من مانند آینه دقی شــده 
اســت که اجازه نمی دهد مانند همه آدم ها 
راحت و آسوده زندگی کنیم. نگاهی غم انگیز 
به مغازه کوچک و به هم ریخته اش می اندازد 
و می گوید:» دوبار در آزمون استخدامی قبول 
شدم اما به خاطر همین موضوع در گزینش 
رد شدم. و مجبور شــدم برای کار به تهران 
بیایم.«  از جمعیت زیاد زال ها در سیســتان 
و بلوچســتان برایمان می گوید:» آنها اغلب 
گروهی زندگی می کننــد. مردم نگاه خوبی 
به این افراد ندارنــد. آنها اغلب در محله های 
جنگی زهی و قلندر زهی زندگی می کنند.«

با رنگ رخسار ما را می سنجند
ظاهرمان هیچ نقصی ندارد امــا انگار همین 

رنگ و لعــاب چهره مــان محــک خیلی ها 
برای ســنجیدن توانایی ماست. این حرف ها 
را نریمــان می زند؛ جوان 23ســاله ای که از 
خبره های کامپیوتر و برنامه نویســی اســت 
و برای اثبات خود و توانایی هایش حســابی 
زحمت کشیده اســت. او می گوید:» درست 
است ظاهرمان از هرگونه نقص جسمی تهی 
است اما مردم خیلی راحت ما را به سپید مویی 
محکوم کرده و خیلی از فرصت های شغلی را 
از ما می گیرند. من بارها و بارها این سختی ها 
را تجربه کردم اما هیچ وقت از پا ننشســتم و 
همیشــه تاش کردم با نمایــش توانایی ها و 
استعدادهایم به جامعه ثابت کنم ما هم مانند 
همه مردم عادی جامعه و چه بسا در مواقعی 
بهتر می توانیم فعالیت های اجتماعی داشته 

باشیم.« 
به اعتقاد نریمان غربت زال ها در جامعه امروز 
آنها را با چالش های بسیار روبه رو کرده است. 
او می گوید:» از یک طرف ما را بیمار و معلول 
و.. می نامند از طرفی هیچ سازمان و دستگاه 
حمایتگری حاضر نیســت ما را تحت پوشش 
خود قرار دهد تا در سایه این حمایت ها بتوانیم 

برای زندگی خود برنامه ریزی کنیم. «

زندگی پررنج دختران آلبینو
چالش های زندگــی آلبینوهــا تنها مختص 
مردان نیســت بلکه دختــران آلبینویی هم 

دردسرهای خود را دارند.
کسانی که معتقدند هرچه محیط زندگی شان 
کوچک تر باشد دردسرهایشان با مردم بزرگ تر 
است. انسیه جال محمدی، دانشجوی رشته 
مدیریت بازرگانی است که از کرمانشاه برای 
تحصیل به تهــران آمده اســت:» در منطقه 
خودمــان که کوچک تــر بود واقعا شــرایط 

 زندگی برای من و امثال من بسیار سخت بود. 
هیچ وقت فراموش نمی کنم روزهای مدرسه 
و دیواری که بین مــن و دانش آموزان وجود 
داشت متأســفانه هیچ فرهنگی هم در میان 
 اولیای مدرسه وجود نداشــت که درباره این 
تفاوت ها با بچه ها صحبــت کنند  خیلی ها از 
نشســتن کنار من و یا حــرف زدن با من هم 
می ترســیدند. هر چه بزرگ تر شدم شرایط 
کمی بهتر شد اما جامعه هیچ وقت نتوانست 

ما را با توانایی ها و استعدادهایمان بپذیرد.«
به گفته او کســی با مشــکات آلبینوها آشنا 
نیســت؛ نه از بینایی ضعیفشان خبر دارند نه 
از پوست شکننده شان در برابر آفتاب و اینها 
مســائلی اســت که برای بچه های آلبینو در 
مدارس دردسرساز می شــود و هیچ کس هم 
آنها را درک نمی کند. چه بسا گاهی به خاطر 
خوب ندیدن تخته، جاماندن از تکلیف معلم و 
فعالیت کم زیر برق آفتاب در مدرسه از سوی 

اولیای مدرسه تنبیه هم می شوند.
او از مشــکات پیش روی دختــران زال در 
روســتاها و مناطــق کم برخــوردار برایمان 
می گوید؛ از بخت سیاهی که کنار موی سپید 
دامن این دختران را گرفته است: »در روستاها 
و مناطق کم برخوردار دختران مبتا به آلبینو 
هیچ شانسی برای ازدواج با جوان های هم سن 
و سال خودشان ندارند. و در خوش بینانه ترین 
حالت یا زن پیرمــرد جماعت می شــوند یا 
به عنوان همسر دوم و ســوم راهی خانه بخت 
می شــوند. « والدین نقش مهمی در پذیرش 

اجتماعی دارند.
سجاد ضیایی پدر یک پسرو دختر آلبینویی 
 اســت؛ دوقلوهایی کــه تولدشــان همه را 
شگفت زده کرد. او می گوید؛ من فقط تفاوت 
فرزندانم را در رنگ مو و پوستشان با دیگران 
دیدم و از همان ابتدا شروع به مطالعه درباره 
این بچه ها و ویژگی هایشــان کــردم. انگار 
پنجره هایی از ناشــناخته ها به رویم باز شده 
بود. دوســت داشتم هم ســن و سال هایشان 
را پیدا کنم اما تعدادشــان خیلی در کشور ما 

محدود است.
او با اظهار تأسف از نوع نگاه جامعه به آلبینوها 
می گوید:» متأسفانه این بچه ها حتی در بین 
خانواده های خود هم غریب هســتند و کسی 
شناختی نســبت به آنها ندارد. این در حالی 
است که تجربه ثابت کرده بچه های آلبینویی 
که مورد حمایت قرار گرفته اند شــگفتی های 

بزرگی را در عرصه هاي علمی خلق کرده اند.

غربت آلبینوها
سمیه رستم پور مردم شناس مطالعات زیادی 
درباره زندگی آلبینوها در جامعه ایران کرده و 
معتقد است متأسفانه در کشور ما نیز همانند 
خیلی از کشورهای دیگر هنور مردم آلبینوها 
را خوب نمی شناسند. به خاطر همین آلبینوها 
با مشکات زیادی در حوزه زندگی اجتماعی 
روبه رو هســتند و این مشــکات از بدو تولد 

شروع می شــود وتا ســن پیری ادامه دارد.:» 
متأســفانه عده زیــادی از بچه هــاي آلبینو  
نخستین ضربه را از خانواده خود می خورند؛ 
وقتی به بهانه سپیدی موی سر و صورتشان از 
حضور در جمع های خانوادگی منع می شوند 
و این باعث گوشــه گیری و فرار آنها از جامعه 
می شــود.« به گفته او وقتی کــودک از ابتدا 
به دلیل تفاوتی که بین خود و سایر همسالان 
می بیند از جامعه دور می شود دیگر نمی تواند 
اعتماد به نفس خود را برای حضور در جامعه 
بزرگ تر که مدرسه باشد حفظ کند. بنابراین 
به محض ورود به مدرسه شــروع به کشیدن 
دیوار دفاعی بین خودو همسالان کرده و از این 
طریق به دنبال تامین امنیت برای خود است. 
موضوعی که باعث می شــود با کوچک ترین 
برخورد، حرف و حرکتی ادامه تحصیل برای 

این بچه ها ناممکن شود.

نه معلولیم نه سالم!
به اعتقاد رســتمی تا زمانی کــه جامعه افراد 
مبتا به آلبینیسم را معلول و قانون آنها را سالم 
می داند این قشر نمی توانند بدون دغدغه در 
جامعه زندگی کنند:» چندسال پیش قانون 
جامع حمایت از حقوق معلــولان در ایران به 
تصویب رســید گرچه خیلی از آلبینیسم ها 
امیدوار بودند معجزه ای در این قانون رخ دهد 
و حق و حقوقی قانونی برای آنها تعریف شود 
اما در این قانون 16ماده ای هیچ اشــاره ای به 
افراد مبتا به آلبینو و حقوق آنها اشاره نشده 

است. «

امنیت روانی ندارند
حسین ملک محمدی روانشناس هم می گوید: 
متأســفانه افراد مبتا به آلبینیســم به دلیل 

مشــکاتی که پیش رو دارنــد نمی توانند از 
امنیت روان کامل برخوردار باشــند، به خاطر 
همیــن نگرانی هــا و دغدغه ها یــا از جامعه 
فاصلــه می گیرند یا با تاش زیــاد و خارج از 
ظرفیت می خواهند خود را به همه ثابت کنند؛ 
موضوعی که به شــدت ســامت روان آنها را 

تحت تأثیر قرار می دهد.
آلبینیســم ها باید مانند همه مــردم جامعه 
از زندگــی آرام و حقــوق کامل شــهروندی 
برخوردار باشند و کسی حق ندارد با قضاوت 
بیجا نسبت به جدا کردن این گروه از جامعه 
اقدام کننــد. ملک محمدی بــا تأکید بر این 
مهم ادامه می دهد:» جامعــه آلبینوها امروز 
نیازمند تشــکل های مردم نهادی هستند که 
به صــورت داوطلبانه برای معرفی این قشــر 
به مردم تاش مي کننــد؛ در واقع انجمن ها 
می تواند افراد آلبینو را از انــزوا خارج کنند. 
ما جوانان زیادی داریم کــه به خاطر ابتا به 
آلبینو و شــرایط فرهنگی نامناســبی که در 
جامعه حکمفرماست جرأت حضور در جامعه 
را ندارند. ما نیاز به تشــکل های مردم نهادی 
داریم که با فرهنگســازی  مناســب و کاهش 
استرس و ترس این بچه ها آنها را برای حضور 
در جامعه آماده کننــد. « او تأکید می کند:» 
والدین باید به فرزند آلبینوی خود یاد بدهند 
که خــودش را همینطور که هســت، بپذیرد 
و دوست داشته باشــد و با تاش و کوشش، 
معلومــات و توانمندی های بالقــوه خود در 
جامعه و بدون جلب ارفــاق و ترحم دیگران، 
موفق عمل کند.« آمار دقیقی از تعداد زال های 
ایرانی وجود ندارد اما آنطور که سازمان ملی 
آلبینیسم آمریکا در پایگاه خبری خود نوشته، 
از هر 17هزار نفــر در آمریکا، یک نفر مبتا به 
آلبینیســم اســت که این عدد برای کل دنیا 
به یک نفر به  ازای هر 3هزار نفر می رســد. اگر 
معیار عدد درنظر گرفته شده برای دنیا لحاظ 
شود، حداقل 26هزار ایرانی آلبینو وجود دارد 
که در کمترین حالت و با فرض وضع مشــابه 
ایران و آمریکا در این زمینه، حداقل 5 هزار نفر 
در ایران آلبینیسم دارند که هیچ شناختی از 
آنها وجود ندارد و کمکی برای توانمندسازی 
آنها انجام نمی شــود. تعــداد زال های ایرانی 
در اســتان های مختلف هم متفاوت اســت و 
اســتان محروم سیستان وبلوچســتان یکی 
از مناطق کشــور با  درصد افــراد زال فراوان 
اســت. کاهش بینایــی افراد آلبینیســم به 
مرور زمان و حتی نابینا شــدن آنها ضروری 
می سازد که ســازمان بهزیســتی نسبت به 
 حمایت های درمانی این افراد وارد میدان شود. 
ملک محمدی ادامــه می دهد: تعــداد قابل 
توجهی از افراد مبتا به آلبینیسم بیکار هستند 
و توانایی درمان های گران قیمت چشم پزشکی 
را ندارند که در ســایه حمایت های بیمه ای و 

درمانی ســازمان بهزیستی 
می توانند به آرامشــی در این 

زمینه دست یابند.

فیلم گزارش را  
با اسكن این كد 

ببینید.

رســتمی: تــا زمانی کــه جامعــه افراد 
مبتلا به آلبینیســم را معلول و قانون 
آنهــا را ســالم می دانــد ایــن قشــر 
نمی توانند بــدون دغدغــه در جامعه 
زندگی کنند:  چندســال پیــش قانون 
جامــع حمایــت از حقــوق معلــولان 
در ایــران بــه تصویــب رســید .گرچــه 
خیلی از آلبینیســم ها امیدوار بودند 
معجزه ای در این قانون رخ دهد و حق 
و حقوقــی قانونی بــرای آنهــا تعریف 
شــود امــا در ایــن قانــون 16مــاده ای 
هیچ اشاره ای به افراد مبتلا به آلبینو 

و حقوق آنها اشاره نشده است 

آمار دقیقی از تعداد زال هــای ایرانی 
وجود ندارد اما آنطور که سازمان ملی 
آلبینیسم آمریکا در پایگاه خبری خود 
نوشته، از هر 1۷هزار نفر در آمریکا، 
یک نفر مبتــلا به آلبینیســم اســت که 
این عــدد بــرای کل دنیا بــه یک نفر به 
 ازای هر ۳هزار نفر می رســد. حداقل 
۲6هــزار ایرانی آلبینو وجــود دارد و با 
فرض وضع مشــابه ایران و آمریکا در 
این زمینه، حداقل ۵ هزار نفر در ایران 
آلبینیســم دارنــد کــه هیــچ شــناختی 
از آنهــا وجــود نــدارد و کمکــی بــرای 

توانمندسازی آنها انجام نمی شود

فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامه نگار

روزگار »زال ها« سپید نیست

هیچ روز و هفته ای نیست که فردی برای انجام 
عمل برداشتن کیست هیداتید به بیمارستان 
مراجعه نکند؛ این بیماری به بحرانی تبدیل 

شده که خیلی سر و صدایی ندارد 

خلاصه گزارش

زالی یا آلبینیسم 
یک بیماری ژنتیکی 
است که در آن عدم 

تولید رنگدانه ملانین 
موجب سپیدی 

پوست و موی فرد 
می شود. 

آلبینوها هیچ 
تفاوتی از لحاظ 
نوع توانایی ها، 

استعداد و هوش با 
افراد دیگر ندارند 
فقط تفاوت های 

ظاهری شان باعث 
شده تا در جامعه 

متفاوت تر به چشم 
بیایند. آنها جز 

مشکلات بینایی و 
مشکل با نور شدید 

تقریبا مشکل 
جسمی دیگری 

ندارند و آنچه آنها 
را آزار می دهد عدم 

آگاهی و برخوردهای 
نامناسب در اجتماع 

است. 

آلبینوها دچار 
کم بینایی هستند اما 

اگر اشيا را به چشم 
خود نزدیک کنند 

می توانند ببینند و در 
نتیجه ممکن است  
افرادی سوال هایی 
کرده یا توصیه های 

اشتباه کنند که اغلب 
آنها از این رفتارها 
فراری اند و چه بسا 
باعث اجتماع گریز 
شدن آنها می شود.

مشکلات آلبینوها 
را می شود به دو 

دسته تقسیم کرد؛ 
یکی مشکلات فردی 

و پزشکی و دوم 
مشکلات اجتماعی 

و قانونی. آنچه بیش 
از هر چیز دیگری 
زندگی آلبینوها را 

تحت تاثیر خودش 
قرار داده مشکلات 
اجتماعی و قانونی 

آنهاست. 

اگر فرد مبتلا به 
آلبینیسم با فرد مبتلا 
به این اختلال ازدواج 
کند احتمال بروز این 
اختلال در فرزند آنها 
صد درصد است. اگر 
فرد دارای آلبینیسم 

با فردی که این ژن 
را ندارد ازدواج کند 

احتمال ابتلای فرزند 
آنها به این اختلال 
اصلا وجود ندارد. 
اما اگر فرد مبتلا با 

فرد ناقلی ازدواج کند 
میزان ابتلا ۵0 -۵0 

می شود.

مرکز پژوهش ها در گزارشی، ابعاد مسئله 
اخبار جعلی در فضای مجازی را بررسی کرد

مروری بر حواشی ایجاد شده از سوی برخی 
افراد در یکی از مهم ترین دانشگاه های کشور 

تعدادی از شهروندان، تهران را از نگاه خود 
روایت می کنند


